متن مجری (فضایل)

خاطرات خوب اسلام همواره با نام علی علیه السلام پیوند خورده و همیشه اسم ایشان یاد آور آن خاطرات شادی​بخش است. علاوه بر آن رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند: «ذِکرُعلیٍ عبادةٌ»؛ «ذکر علی علیه السلام عبادت است.» لذا این بخش از متن مجری شامل متونی در ارتباط با است که هر کدام یکی از رشادت​​ها یا کرامات علی علیه السلام را در جنگ های اسلام بیان می​کند. در ابتدای هر بخش (غیر از بخش اول) جمله​ای از خطبه​ی غدیر از زبان پیامبر صل الله علیه و آله آورده شده است. مجری بین برنامه ها هر نوبت یکی از این متون را به ترتیب استفاده می​کند.

در آخر هم می​توان از صحبت​های مجری مسابقه طراحی نمود.
بخش اول:
رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند: «ذِکرُعلیٍ عبادةٌ»؛ «ذکر علی علیه السلام عبادت است.»
ذکر یعنی یاد؛ یعنی هم نام او را بردن و «یاعلی» و «یا مرتضی» و «یا حیدر» و «یا امیرالمؤمنین» گفتن عبادت است و هم ذکر و یاد فضایل و برتری​های او را کردن. برتری​هایی حتی دشمنانش هم به آن​ها اعتراف دارند و نمی​توانند انکارشان کنند. مثلا ابن ابي​الحديد، دانشمند بزرگ سنّي و شارح نهج البلاغة می​گوید:

«ياد و نام علي [عليه السلام] مانند مشک است که هر چه روي آن را بپوشاني باز بوي معطّر آن به مشام مي​رسد و همچون خورشيد تابان است که با کف دست پنهان نمي​گردد، مثل روز روشن است که اگر يک نفر او را نبيند، ديدگان ديگران او را خواهند ديد.»

 و عجب این​که باز هم ولایت او و جانشینانش را نمی​پذیرند و هنوز پی گوساله​ی سامری را گرفته​اند؛ تاج​گذاری او را درغدیر نادیده گرفته و با دیگری بیعت کردند.

لذا ما می​خواهی در هر بخش از میان​برنامه ها یکی از فضایل ایشان را برای شما نقل کنیم.
در کنار کوه اُحد غوغایی برپاست، لشکر اسلام پشت به کوه اُحد و رو به لشکر ابوسفیان صف کشیده​اند و لشکر مشرکان مکّه از کینه​ی مسلمانان لب می​گزند و آماده​اند تا سرشکستگی جنگ بدر را جبران کنند.

و اینک مردی به نام «طلحه» که پرچم​دار و پهلوان لشکر ابوسفیان است رَجَز​خوانان جلو می​آید و مبارز می​طلبد، هیچ کس جرأت نمی​کند هم​رزم​طلبی اورا پاسخ دهد، و هم اکنون، شیر بیشه​های کارزار، حیدر کرّار برای جنگ با او اعلام آمادگی می​کند.

طلحه از مکّیان است، در مکه هم شاهد فداکاری​های علی علیه السلام در کنار پیامبر صل الله علیه و آله بوده، پس می​گوید: «می​دانستم، می​دانستم که جز تو کسی جرأت کارزار و جنگ با من را ندارد.»

طلحه شمشیرش را بالای سرش می​برد و ضربه​ای فرود می​آورد، ولی علی علیه السلام ضربه​اش را با سپر دفع می​کند و سپس علی علیه السلام شمشیرش را بالا می​برد و بر فرق سر طلحه فرو می​آورد و آن پهلوان مکّه را نقش بر زمین  می​کند، فریاد «الله اکبر» و هلهله از لشکر اسلام بلند می​شود.

عثمان برادر طلحه از میان لشکر ابوسفیان جلو می​آید، پرچم خوابیده​ی طلحه را برداشته و برای جنگ جلو می​آید، ولی او هم با ضربت ِمحکم امیر المؤمنین از پا در می​آید، پس از او هفت نفر دیگر جلو می​آیند و پرچم را برمی​دارند؛ ولی همه توسط امیرمؤمنان علیه السلام کشته می​شوند و دیگر هیچ کس از لشکر ابوسفیان جرأت نمی​کند جلو بیاید و آن پرچم شوم را بردارد.

بخش دوم:
رسول خدا صل الله علیه و آله در خطبه​ی غدیر فرمودند: «ای مردم! علی از طرف خداوند امام است و هر کس ولایت او را انکارکند، خداوند هرگز توبه​اش رانمی​پذیرد و او را نمی​بخشد. حتمی است بر خداوند که با کسی که با او مخالفت نماید چنین کند و او را به عذابی شدید تا ابدّیت و تا آخر روزگار مُعذّب نماید.»
برگردیم بر سر داستان جنگ اُحد، بله، سال سوم هجری بود، امیر مؤمنان علیه السلام، تنها بیست و شش سال از عمرشان می​گذشت ولی از شجاعت، غیرت و ایمان همتایی نداشت.

پس از فرو افتادن ِنُه پرچم​دار از مشرکان، جنگ عمومی شروع شد. گرد و خاک به هوا بلند شد. صدای شیهه و سُم اسبان سکوت بیابان را شکافته بود، در همین حین بود که «وحشی»، برده​ی همسر ابوسفیان، یعنی «هند»، با نیزه​ای «حمزه»، عموی پیامبر صلّی الله علیه و آله، را به شهادت رساند.

تعداد مسلمانان بسیار کمتر از مشرکان بود؛ ولی شجاعانه می​جنگیدند و بالاخره مکّیان را شکست دادند؛ آن​ها هم وحشت​زده به طرف مکّه گریختند و تمام وسایل خود را در میدان جنگ برجا گذاشتند. مسلمانان اندکی آن​ها را دنبال کردند؛ ولی بعد رهایشان کرده و برای جمع​آوری غنایم به میدان ِجنگ بازگشتند.

گماشتِگانِ شکاف کوه احد که به دستور پیامبر صل الله علیه و آله مسئولیّت حفظ آن​جا را داشتند تا مشرکان نتوانند به آن​ها از پشت حمله​ور شوند، با این​که پیامبر صل الله علیه و آله به آنان دستور داده بودند که در هیچ شرایطی، چه مسلمانان پیروز شوند و چه شکست بخورند پُست خود را ترک نکنند، با مشاهده​ی صحنه​ی جمع​آوری غنایم، محّل خود را ترک کردند و برای به دست آوردن غنیمت به میدان آمدند.

بله، شکاف کوه خالی شد؛ «خالد بن ولید» و دویست نفر سوار کار که از ابتدای جنگ پشت کوه کمین کرده بودند؛ از پشت به مسلمانان غافل حمله کردند، لشکریان شکست​خورده​ی ابوسفیان هم که در حال فرار به طرف مکّّه بودند با دیدن خالد و یارانش برگشتند، مسلمانان غافلگیر شدند و این، هم آغاز شکستشان بود و هم محکی برای رو شدن نفاق وبزدلی آن​ها. همه​ی مسلمانان پا به فرار گذاشتند.

آری همه گریختند و در این حین شیر بیشه​ی میدان​های نبرد، یعنی امیرمؤمنان علی علیه السلام بود که در کنار پیامبر صل الله علیه و آله ماند و تا پای جان از رسول خدا صل الله علیه و آله دفاع کرد.

درود خدا بر رسولش و امیرمؤمنان و آلش باد!
بخش سوم:
رسول اکرم صل الله علیه و آله در خطبه​ی غدیر فرمودند: « ای مردم! علی و پاکان از فرزندانم از نسل او،  ثقل اصغرند و قرآن ثقل اکبر است؛ هر یک از این دو از دیگری خبر می​دهد و با آن موافق است؛ آن​ها از یکدیگر جدا نمی​شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند. آنان امین​های خداوند بین مردم و حاکمان او در زمین هستند.» 
در میدان جنگ احد بودیم؛ گفتیم که با دیدن حمله​ی مشرکانِ مکّه از پشت کوه احد و از مقابل، تمام مسلمانان گریختند؛ جز امیر مؤمنان علی علیه السلام و دو تن دیگر از اصحاب پیامبر صل الله علیه و آله ؛ علی علیه السلام، نگران، به هر طرف می​نگریست؛ با چشمانش رسول خدا صل الله علیه و آله را جستجو می​کرد؛ در این حین ندایی برآمد: «رسول خدا کشته شد.» البته این ندای شیطان بود که دهان به دهان چرخید و بیشتر باعث باخت روحیه و رعب و فرار مسلمانان شد.

در هیاهوی فرار مسلمانان و حمله​ی مشرکان؛ علی علیه السلام، رسول خدا صل الله علیه و آله را؛  در حالی که ایشان زخمی شده بودند و در گودالی افتاده بودند یافت و ایشان را بلند کرد. همان دَم، مشرکان فراری به طرف آن​ها حمله کردند؛ رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند: «یاعلی! شرّ این​ها را از من دفع کن.»

و علی علیه السلام شروع به کشتن و دور کردن آن​ها نمودند؛ در حین نبرد شمشیر ایشان شکست؛ ناگهان لشکر کفر و امیرمؤمنان برقی را نزد رسول خدا مشاهده کردند؛ آری آن برق «ذوالفقار» بود، شمشیری که همان دم از آسمان بر رسول خدا صل الله علیه و آله فرود آمد؛ پیامبر صل الله علیه و آله آن را گرفته و به دست علی علیه السلامدادند؛ از آن به بعد، حضرت علی با ذوالفقار مشغول جنگ شدند.

در آن حال جبرئیل بر رسول خدا صل الله علیه و آله نازل شد و عرض کرد: «ای رسول خدا! ملائکه از این یاری رساندن علی به شما در شگفت​اند.»

و رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند: «همانا علی از من و من از اویم.»

و جبرئیل عرض کرد: «و من از شمایم. یارسول الله!» 
بخش چهارم:
رسول خدا صل الله علیه و آله در خطبه​ی غدیر فرمودند: «بدانید که جبرئیل از جانب خداوند، این خبر را برای من آورده است و می​گوید: هرکس با علی دشمنی کند و ولایت او را نپذیرد؛ لعنت و غضب من بر او باد.»
ای دوست!

بُردن نام امیرمؤمنان علیه السلام و شنیدن نام مقّدس او، نقل فضایل او و یا شنیدن فضایل و دلاوری​های او عبادت محسوب می​شود؛ پس برگردیم به نقل فضایل حضرت.
پسر بچّه​ای بود در قدیم یهود، سالم و تنومند، والدینش او را به دایه​ای سپرده بودند تا تربیتش کند. روزی دایه​ی کودک یهودی که کمی از علم کاهنان را می​دانست به او گفت:    

«ای پسرکم! تو شجاع و دلیر خواهی شد و بر هر کس غلبه توانی کرد؛ الّا آن کس که نام او «حیدر» است؛ مباد که با او نبرد کنی که کشته می​شوی.» 

سال​ها بگذشت؛ اسلام به ظهور رسید و پس از هجرت به مدینه، قدرتی یافت و هواداران مسلمانش بیشتر شدند؛ تا سال هفتم هجری. در سال هفتم هجری رسول اکرم صلّی الله علیه و آله نامه​هایی به سران کشورهای دیگر نوشت و آن​ها را به اسلام و ترک شرک و کفرشان دعوت کرد. اغلب آن​ها پذیرفتند ولی بیم آن می​رفت که امپراتوران روم یا ایران با بزرگ​ترین دشمنان واقع در حجاز و همسایگی مدینه؛ یعنی یهودیان خیبر، هم​پیمان شده و ضربتی به درخت نونهال اسلام وارد سازند. خیبر شامل هفت قلعه​ی محکم بود که دور آن​ها را خندق​های عمیقی کنده بودند و اطراف قلعه​ها مزارع و کشتزارها بود و همه متعلّق به چند تیره از یهودیان بود.

در جنگ خندق لشکر اسلام به منطقه​ی خیبر رسید و آن​جا سکنی گرفت؛ جنگ آغاز شد؛ هر روز مسلمانان با رشادت می​جنگیدند و یهودیان را شکست می​دادند؛ تا این​که سه قلعه؛ از هفت فتح شد و یهودیان آن قلعه​ها فرار کردند و یا کشته شدند. مسلمانان به پرچم​داری علی علیه السلام، به طرف چهارمین قلعه حرکت کردند.
رئیس لشکر یهود، رَجَز می​خواند و جلو می​آمد و مبارز می​طلبید؛ امیرمؤمنان علیه السلام جلو رفت و اعلام هم​رزمی با او کرد؛ سرکرده​ی یهودیان که هیچ کس را یارای رویارویی با وی نبود و هرگز در هیچ جنگی شکست را نچشیده بود؛ شعر می​خواند و خود را به نام و نَسَب معرفی می​کرد و اظهار دلاوری و شجاعت می​نمود؛ امیرمؤمنان هم با شعری کوتاه به او فهماندند که:

«من هم کسی هستم که مرا حیدر نامیده​اند.»

با شنیدن نام حیدر؛ «مَرحَبِ» قهرمان؛ رنگ باخت؛ یاد حرف دایه​ی کاهنه​اش افتاد؛ با خود گفت: «شاید آن حیدر که قرار است قاتل من باشد؛ اوست.» مرحب پا به فرار گذاشت؛ شیطان به صورت عالم یهودی راه را بر او بست و گفت: «برو و بجنگ ای دلیرمرد! مگر در دنیا تنها یک حیدر وجود دارد؟» مرحَب هم طبق غیرت جاهلانه​اش بازگشت؛ بازگشت و با ضربتِ ذوالفقار علی علیه السلام؛ همان دَم از پای درآمد. بعداز مرحب چند تن دیگر از سرکردگان یهود؛ توسط امیرمؤمنان علیه السلام؛ از پا درآمدند. یهودیان که این گونه دیدند؛ پا به فرار گذاشته؛ وارد قلعه شده؛ درب عظیم و سنگین خیبر را پشت سر خود محکم بستند.
بخش پنجم:
رسول اکرم صل الله علیه و آله در خطبه​ی غدیر فرمودند: «هر کس در چیزی از این گفتار من [یعنی خطبه​ی غدیر] شک کند؛ در همه​ی آن​چه بر من نازل شده، شک کرده است. و هر کس در یکی از امامان شک کند، در همه​ی آنان شک کرده است. و شک​کننده درباره​ی ما، در آتش است.»
گفتیم که بعداز مرحب چند تن از سرکردگان یهود؛ توسط امیرمؤمنان علیه السلام؛ از پا درآمدند. یهودیان پا به فرار گذاشته؛ وارد قلعه شده؛ درب عظیم و سنگین خیبر را پشت سر خود محکم بستند.
امیرمؤمنان جلو رفت؛ دستانش را در حلقه​ی در انداخت و با حرکتی، درِ قلعه​ی خیبر را که در بسیار بزرگی بود از جا کند؛ طوری که قلعه لرزید. بعد، آن را مثل سپر روی سرش گرفت و باز با یهودیان داخل قلعه جنگید؛ یهودیان دیگر به بیغوله​ها گریختند؛ پس امیرمؤمنان علیه السلام درب قلعه​ی خیبر را روی سرشان گرفتند و لشکر اسلام را از روی آن رد کرده و خود نیز به قلعه وارد شدند و عظیم​ترین قلعه​ی خیبر را فتح نمودند.

رسول الله صلّی الله علیه و آله حرکت کردند و خود را به قلعه رساندند؛ ایشان می​فرمایند: «جلو رفتم و دیدم علی داخل خندق ایستاده و درِ عظیم خیبر را روی سرش گرفته و لشکریان از روی در عبور می​کنند و دسته دسته وارد قلعه می​شوند.»
آری؛ پاهای امیرمؤمنان بر بال​های فرشتگان بود. وقتی تمام لشکر اسلام داخل قلعه شدند؛ امیرمؤمنان علیه السلام از گودال بیرون آمدند و آن درِ عظیم را چهل ذراع به پشت سرشان پرتاب کردند؛ در تاریخ آمده است که ابتدا هشت مرد رفتند و نتوانستند در را حرکت دهند؛ بعد چهل مرد ِقوی رفته و با زحمت و مشقّت بسیار با صرف وقت زیاد آن در را آورده و سر جای خود نصب کردند.

و این گونه تمام یهودیان دیگر قلعه​ها هم ترسیده و صلح کردند و فتح خیبر هم مانند تمام جنگ​های دیگر با دستان حضرت علی علیه السلام به انجام رسید.
«اَللهّمَ العَن اوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحمّدٍ وآل محّمد و آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلی ذلک ...»

بخش ششم:
رسول اکرم صل الله علیه و آله در خطبه​ی غدیر فرمودند: «هیچ علمی نیست مگر آن​که خداوند آن را در من جمع کرده است و هر علمی را که آموخته​ام در امام المتقین علی جمع نموده​ام، هیچ علمی نیست مگر آن​که آن را به او آموخته​ام، اوست امام مبین.» 
مسلمانان پیروزمندانه و سرافراز از دلاوری حضرت علی علیه السلام و فتح قلعه​های خیبر، به سوی مدینه حرکت کردند. دیگر نزدیک مدینه رسیده بودند؛ جایی که رسول خدا صل الله علیه آله تصمیم داشتند غنایم فتح خیبر را میان مسلمانان تقسیم کنند؛ لشکریان برای استراحت در مکانی اقامت کردند.

غروب شد و خورشید پنهان گشت؛ تمام فضای مدینه و بیابان​های اطراف و محلّ لشکر اسلام هم در تاریکی فرو رفت؛ ولی ناگهان همه​ی لشکر دیدند که دوباره خورشید طلوع کرد و شعاع آفتاب روشن در آسمان نمایان شد؛ تا جایی که مردم سایه​ی خود را که در اثر تابش آفتاب روی زمین می​افتد، مشاهده کردند؛ حتّی اهل مدینه هم این حالت شگفت را دیدند. «اَسماء بنت عُمیس» می​گوید: «آن شب پس از این​که آفتاب غروب کرد و هوا تاریک شد؛ دوباره دیدیم که آفتاب تابید و دیوارها را دوباره آفتاب و نور گرفت و بعد از لختی دوباره خورشید غروب کرد!»

این ماجرایی بسیار شگفت است. اگر ما هم این حالت را مشاهده کنیم، بسیار متعجّب می​شویم و آن را «خرق عادت» می​دانیم. آری؛ این معجزه​ای بود که به یُمن عظمتِ امیر مؤمنان علیه السلام صادر گشت. ماجرا از این قرار بود:
رسول خدا صل الله علیه و آله سر مبارکشان را روی زانوان امیرمؤمنان علیه السلام گذاشته بودند و در این حال وحی بر ایشان نازل شد. این حالت طول کشید تا جایی که آفتاب غروب کرد. امیرمؤمنان علیه السلام، نماز عصر را به صورت نشسته و با ایماء و اشاره خوانده بودند و به احترام رسول خدا صلّی الله علیه و آله از جا حرکت نکرده بودند که مبادا حضرت را اَلَمی برسد.

وقتی رسول خدا صل الله علیه و آله از جا برخاستند؛ دیدند خورشید غروب کرده، پرسیدند: «یاعلی! آیا نماز عصرت را خوانده بودی؟» حضرت علی علیه السلام فرمود که نماز را نشسته بجا آوردند. رسول خدا صلّی الله علیه و آله از علی علیه السلام خواستند دست به دعا بردارد تا خورشید بازگردد و ایشان نماز عصرشان را بخوانند. پیامبر صلّی الله علیه و آله نیز فرمودند: «خدایا! علی در راه اطاعت و فرمان​برداری تو بود، پس خورشید را برای او بازگردان.»

و همه مشاهده کردند که خورشید برگشت و آفتاب عالم​تاب همه جا را روشن کرد؛ امیرمؤمنان علیه السلام نماز عصرشان را خواندند و آن​گاه بار دیگر خورشید غروب کرد.
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